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 آزادي اراده در جعل شرط فسخ در نكاح
 

 −−/سعيده باقري اصل−حيدر باقري اصل

 83/80/8231تاریخ پذیرش:  32/83/8231تاریخ دریافت: 
 

 چكيده

هرچند فقيهان اماميّه و به تبع آنان قانون مدني، جعل شرط فسخخ در ققخد نحخاا را اا حاّتيّخت 

ج ساخته و باطل دانسته اند ولي نظر مذّور در فقه اماميّه و حقوق ایخران بخا ارادة طرفين ققد نحاا خار

ادلّه و قواقد حاّم بر آاادي ارادة طرفين ققد نحاا در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بيان ّه 

ققد، جعل شرط فسخ در ّلية ققود لاام و نيز معاوضي متحن است؛ ارادة طرفين طبق قواقد حاّم بر 

و اا  ري ّه برخي اا فقيهان، جعل شرط فسخ در ققود لاام و معاوضي را یک قاقده دانسخته انخدبه طو

آنجایي ّه ققد نحاا نيز یک نوع ققد لاام و نيز معاوضي تلقيّ مي شود لذا نباید جعل شرط فسخ در 

آن باطل تلقيّ شود. تحقيق حاضر، نظریة صحّت جعل شخرط فسخخ در نحخاا را در حخلّ ایخن تعخارض 

بخا بااخواني انتقادي ادلّه و قواقد حاّم بر شخرط فسخخ پذیرفته و ایرادات وارده بر آن را طرا و ضتن 

روش توصيفي و با ابزار استنادي ّتابخانخه اي مرتفخع سخاخته و اصخوا مخواد مربخوط قخانوني مخدني را 

 پيشنهاد داده است.

 آاادي اراده، شرط، ققد، فسخ، نحاا كليدواژه:
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 مقدّمه  -2
شهور فقيهان اماميهّ با حاّتيّت ارادة طرفين در جعل شرط فسخ در نحاا مخالفت م

طوسي  جعل شرط فسخ در نحاا را در شيخ  ّرده و آن را باطل دانسته اند؛ براي مثال،

مدت معينّ براي هر دو و یا یحي اا طرفين نحاا و یا براي شخخ  االخب باطخل دانسخته 

(. ابن برّاج در این خصوص مقرّر ّرده 2/81: 8481هتو، ؛ 3/18: 8211طوسي، است )

طبق قول جتيع فقيهان جخاري نتخي شخود، ایخرا اجتخاع بخر نحاا شرط فسخ در »است: 

قومة حلّخي نيخز دربخاره شخرط  .(8/351: 8401ابن فهد حلّي، « )بطون آن حاصل است

 نحخاا، وقخ  وشرط فسخخ در هخر ققخدي  يخر اا : »فسخ در نحاا تصریح ّرده است

محقّق ااني نيز ققد نحخاا را بخه تبعيّخت اا  .(3/11: 8488حلّي، )قومه « یان مي یابدجر

(. 4/202: 8401ق اخاني، محقّقومة حلّي اا شتوليّت قاقده مذّور خارج دانسته است )

شرط فسخ در هر ققدي  ير اا نحاا و وق  »محقّق حلّي نيز در این مورد نوشته است: 

(، نجفي 432: 8481(. فاضل هندي )311-3/311: 8481، )محقّق حلّي« جاري مي شود

 ( نيز اا جتله قائون به این قول هستند. 5/858: 8430( و انصاري )33/805: 8318)

قول  ير مشهور فقيهان تنها شرط را باطل و ققد را صحيح اقوم ّرده اند؛ بخراي 

( بخر ایخن ققيخده 4/858: 8432( و آل ّاش  الغطخا  )3/341: 8480مثال، ابن ادریس )

 اند.

به نظر مي رسد قانون مدني ایران نيز اا این نظر فقيهان اماميهّ تبعيّت نتوده و شخرط 

شخرط فسخخ نسخبت بخه » :فسخ در نحاا را باطل دانسته و در این مورد مقرّر ّرده اسخت

(. البته برخي اا نویسخنداان، مفخادّ ایخن 8013)قانون مدني، ماده « ققد نحاا باطل است

ه را بر قول  ير مشهور فقيهان حتل نتوده و تنهخا شخرط را باطخل دانسخته و نحخاا را ماد

؛ 328-3/320: 8213؛ حخائري شخاهبا ، 4/11: 8218صحيح اقخوم ّخرده انخد )امخامي، 

 (.8/325: 8215؛ ّاتوایان، 811: 8230محقّق داماد، 
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ميهّ تلقّي بخه متأسفانه بطون شرط فسخ در نحاا اا سوي محقّقان حقوق ایران و اما

شخرط فسخخ در  -به تبع اا این نظر فقيهخان  -قبول و مسلمّ دانسته شده و قانونگذار ایران

ق.م. انجانده است و ّسي به این موضع فقيهان و بخه تبخع آنخان  8013نحاا را در مادة 

موضع قانونگذار اقتراضي ننتخوده، بلحخه ایخن مسخأله اا مسخلّتات فقخه اماميّخه و حقخوق 

یران دانسته شده است. هرچند تاّنون سه مقاله در موضوع تحقيخق بخا قنخوان موضوقة ا

( ، 554-532 :8231)قبخولي درفشخان، « واّخاوي وضخعيّت شخرط فسخخ در نحخاا»هاي 

( و 883-35: 8231بهتخن پخور و حخائري، « )نقدي بر ادلة جریان خيار شخرط در نحخاا»

شده است ليحن مقاله نخسخت، ( نوشته 850-835: 8214مؤمني، « )شرط خيار در نحاا»

اجتاع را مهم ترین دليل بطون شرط دانسخته، ولخي مقصخود اا ققخد را بخه دائخم تفسخير 

ق.م. را نيز بر این اساس  8013نتوده و ققد منقطع را اا شتول آن خارج دانسته و مادة 

ل (؛ هتچنين مقاله دوم نيز مهم تخرین دليخ541:  8231قبولي درفشان، معنا نتوده است )

مسأله را اجتاع معرفّي ّرده و با استناد به شائبه مدرّي بخودن آن، پيشخنهاد داده اسخت 

اجتاع در پرتو سيرة فرااير ققو و متشرّقه مورد مطالعه قرار ايرد، امخا ایخن ّخه شخرط 

فسخ در نحاا موجب بطون شرط است و یا قووه بر آن، موجب بطون ققخد نيخز مخي 

(. به این ترتيب، در این دو 880: 8231بهتن پور و حائري، )باشد، بي پاسخ مانده است 

مقاله، نظر بطون جعل شرط تثبيت اردیده است. مقالة سوم، نظریة صحّت جعل شخرط 

فسخ در نحاا را تنها در نتيجة تحقيق پذیرفته، ولي بخه مبخاني ایخن نظریّخه در مختن مقالخه 

اا این جهت ناتتام تلقيّ مخي شخود؛  ( و این مقاله نيز841: 8214مؤمني، نپرداخته است )

ّخه در دو مقالخة نخسخت  -در حالي ّه پذیرش نظریهّ بطون جعل شرط فسخ در نحاا 

در حقوق اماميهّ و ایران بخا ادلّخه و قواقخد حخاّم بخر آاادي ارادة  -نيز تثبيت شده است 

م بر طبق قواقد حاّطرفين ققد نحاا در جعل شرط فسخ تعارض دارد. به این بيان ّه 

ققد، جعل شرط فسخ در ّلية ققود لاام و نيز معاوضي متحخن اسخت، بخه ارادة طرفين 

طوري ّه برخي اا فقيهان جعل شرط فسخخ در ققخود لاام و معاوضخي را یخک قاقخده 

و اا آنجایي ّه ققد نحاا نيز یک نخوع ققخد لاام و ( 23/15: 8318نجفي، ) انددانسته 
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ید جعل شرط فسخ در آن باطل باشخد. بنخابراین، قبخول نيز معاوضي تلقّي مي شود لذا نبا

هتزمان دو ححم مذّور، به معناي پذیرش هتزمان دو ححخم متعخارض اسخت و چنخين 

امري متحن نيست. اا اینرو، طبق قاقدة مزبور یا باید جعل شرط فسخ در ققد نحاا نيز 

لخة مححخم اسختثنا  صحيح باشد و یا باید ققد نحاا اا ّبراي ّلّي در قاقدة مزبور بخا اد

بخورد و استثناي آن اا شتوليّت و حاّتيّت این قاقده، توجيه حقوقي شود. این مسخأله 

ضرورت تحقيق را نشان مي دهد و باید ادلّه و قواقد حاّم بر آاادي ارادة طرفين ققخد 

نحاا در جعل شرط فسخ، مورد بااخواني انتقادي قرار ايرد تا شختوليّت یخا تخصخي  

نسبت به نحاا نيز تعيين و توجيه اردد. آنگاه ضرورت این تحقيخق معلخوم  قاقدة مزبور

مي شود ّه به مشحل اجتتاقي پدیدآمده اا نظریة بطون جعل شرط فسخ در نحاا نيز 

توجه داشته باشيم. مشخحل اجتتخاقي پدیدآمخده اا نظریخة یادشخده آن اسخت ّخه یخک 

اصل آاادي منعقخد سخاخته انخد،  ققدي را ّه مردم به دست خود و با حاّتيّت اراده و

نتي توانند به دسخت خخود و بخا حاّتيّخت اراده و اصخل آاادي بخاا نتاینخد، بلحخه اخره 

پدیدآمده را باید با دندان باا ّنند؛ یعني باید تشریفات آئين دادرسي را تحتّخل نتاینخد 

و با اقطاي هزینة دادرسي به مراجع قضایي و تحت نظر قاضي یا قضخاتي ّخه مصخلحت 

هاي اجتتاقي حفظ بنيان خانواده را بيش اا مصلحت هاي طرفين نحاا لحاظ مي ّنند 

مراجعه نتایند؛ و این دستورالعتلي است ّه به منظور جلوايري اا فروپاشي خانواده به 

قاضي اقوم شده و او باید ایخن نخوع سياسخت اقومخي سيسختم قضخایي متخأاّر اا مسخائل 

دارد. مخردم اخاهي سخال هخا در داداخاه هخا، اقخمّ اا اجتتاقي را در رأي خود ملحوظ ب

بدوي، تجدیدنظر و دیوان قالي ّشور منتظر مي مانند و پس اا مدت ها و صَرف قتخر 

 (. 2/34: 8234و تحتّل هزینه هاي مادي و معنوي به نتيجه نتي رسند )شتس، 

د مخور« شرط فسخخ در نحخاا»بنابراین، ضرورت دارد مباني نظریهّ بطون و صحّت 

طرا و بررسي انتقادي قرار ايرد تا صحّت و بطون شرط فسخ در نحاا آشخحار شخود. 

تحقيق حاضر به این مسأله مهم پرداخته است تا تحلي  صحّت یا بطون شرط فسخخ در 
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نحاا را در جهت فتواي معتبر فقيهان اماميهّ با روش توصيفي و استنباط اا منابع فقهخي و 

 اي تعيين نتاید. با ابزار استنادي ّتابخانه

 

 طرح نظریّه صحّت جعل شرط فسخ در نكاح -1
نظریهّ صحّت جعل شرط فسخ در نحاا، راه حلّ مناسبي در حقوق ایجاد ّخرده، و 

مي تواند اره ها و مشحوت ایادي را در مسأله حتایت اا حاّتيّت اصل آاادي ارادة 

عل شرط فسخ در آن، دیگر به طرفين نحاا باا نتاید. طبق این نظریهّ، طرفين نحاا با ج

مراجعه ّردن به دادااه نيااي نخواهند داشت و هخر امخان در مهلخت شخرط فسخخ، هخر 

ّدام اا طرفين نحاا طبق حاّتيّت اصل آاادي ارادي بخواهد مي تواند بدون رقایت 

تشریفات آئين دادرسي و بدون مراجعه به دادااه و تل  نتخودن وقخت، دسخت بخه ایخن 

ه یحي اا معضوت اجتتاقي را به دست خود باا نتاید. امري ّخه ادلّخه و ّار بزند و ار

قواقد حاّم بر ققود لاام و معاوضي نيز آن را تأیيد مي ّند. این نظریهّ تا امخان شخيخ 

ي841: 8214مخؤمني، طوسي، مورد مخالفت فقيهان اماميهّ قرار نگرفته ) خخواه  -( و نصخّ

نشده است و اا مذاهب دیگر نيخز طرفخدار دارد و بر منع آن صادر  -آیه و خواه روایت 

نخستين ّسي ّه در مذاهب اسومي به صحّت جعل شرط فسخ در نحخاا ققيخده پيخدا 

ق( مؤسخس  340یخا  341ّرده است، ابواور ابراهيم بن خالخد بخن ابخي اليتخان ّلبخي )م 

و چنخين مذهب فقهي بائده اوریهّ است. در ققيدة وي، انعقاد نحاا خياري جخایز بخوده، 

ققدي صحيح مي باشد و براي هر ّس ّه شرط فسخ شود، اختيار فسخ نحخاا وجخود 

 (.3/1: 8485؛ ابن رشد قرطبي، 831: دارد )هتان

 

 ادلّة نظریّه صحّت جعل شرط فسخ در نكاح -8
چندین دليل بر صحّت جعل شرط فسخ در نحخاا دلالخت دارنخد. ایخن ادلّخه را مخي 

 ققود لاام و معاوضي و شروط ضتن آنها ناميد.  توان ادلةّ حاّتيّت اراده بر
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 التزام به شرط فسخ ناشي از لزوم وفاي به عموم عقود -2-8

دليل نخست صحّت شرط فسخ در هر ققدي و اا جتله نحاا، آیة وفاي بخه ققخود 

( است. نحوة استدلال به این آیه براي اابات صحّت شرط فسخ 8: مائده« )أوفُوا بِالعقُوُدِ»

در این آیه، فعل امر اسخت و ههخور در وجخوك تحليفخي و « أوفُوا»اا چنين است: در نح

نيز لزوم وضعي دارد و این ههور حجّت است و اا آنجایي ّه ایخن امخر، متعلّخق بخه هخر 

 ققدي اا ققود است، لذا امر به وجوك و لزوم وفاي قتوم ققد، یعنخي هخر ققخدي مخي

(، 8/810: 8404، يقتّخاط یادشده تأّيد دارد )نيز بر استنب سنان ابنّند. روایت صحيح 

ایرا این روایت، مراد اا ققد در این آیه را مطلق قهد دانسته است. البته مقصود اا ققد 

(، 385: 8215انصخاري، در آیه، ققدي است ّه در لغت و قرف، ققد ناميده مي شود )

حسخب  ققخد بخرخخود  يمقتضخاه قتل بخ ي به ققد،وفاو لزوم وجوك چنان ّه مراد اا 

، نظير وفاي به نذر است؛ لذا اماني ّه نحاا به شرط فسخخ مشخروط شخده دلالت لفظي

قتل بر حسب مقتضاي نحاا مشخروط بخه فسخخ بخراي طخرفين واجخب و لاام مخي  باشد

اردد. بنابراین، اار ذو الخيار آن را به استناد خيار خود فسخ نتایخد، نحخاا منحخلّ مخي 

نحاا را منحلّ مي ارداند )هتان(. به قبارت دیگر، نحخوة  اردد؛ نظير اِقتال طوق ّه

بر صحّت جعل شخرط فسخخ در نحخاا نظيخر سخایر « أوْفُوا بِالْعقُُودِ»استدلال به قتوم آیة: 

ققود اینگونه است ّه: شرط فسخ در ضتن ققد، یحي اا اجزاي ققد مخذّور اسخت و 

ّنخد و بخه ایخن ر را واجب و لاام مي، وفاي به ققد مشروط مذّو«أوْفُوا بِالْعقُُودِ» قتوم

ترتيب، التزام ضتني پدید مي آید. چنان ّه مشاهده مي شود این التزام به شخرط فسخخ، 

ناشي اا لزوم وفاي به قتوم ققود است، به طوري ّه التزام بخه ققخد، قابخل انفحخا  اا 

اا التزام به شرط فسخ نيست؛ ایرا بعد اا جعل شرط فسخ در ققخد نحخاا، شخرط یحخي 

 اجزاي ققد نحاا مي اردد.

 جواز جعل هر شرط غير مخالف كتاب و سنتّ در عقود -1-8

ي اسخت قتوم اخبخاردوم صحّت شرط فسخ در هر ققدي و اا جتله نحاا،  دليل

دلالخت مخي ّنخد  ،ت مخخال  نيسختسخنّ ّتخاك وي ّخه بخا شخرط جعل هرجواا ّه بر 
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طوسخخي،  ؛ 552حخخدیب ، 2/831: 8211صخخدوق،  ؛8حخخدیب، 5/813: 8408لينخخي، ّ)

(؛ بخراي مثخال، اا پيخامبر)ص( نقخل شخده 801حخدیب ، 1/35؛ 34حدیب ، 1/33: 8215

نَهٌ: بخين مسخلتان جعخل »است:  الشّرْطُ جائِزٌ بينَ الْتسلتينَ، مَا لمَْ یَتنَْعُ مِنْخهُ ّتخاكٌ وَ لا سخُ

، 2/831: 8211صخدوق، « )شرط جایز است؛ مگر این ّه ّتاك و سنّت آن را منع ّنخد

( ؛ هتچنخين اا معصخوم نقخل اردیخده 34و32 حدیب، 1/33: 8215طوسي،   ؛5حدیب 

اِنَّ ُّلَّ شَرْطٍ لَایخَُالَ ُ الحْتِاكَ وَ السنُّهََ فهَُوَ جَائِزٌ: یعنخي هخر شخرطي ّخه مخخال  »است: 

: 8211صخدوق،  ؛8حخدیب، 5/813: 8408لينخي، ّ« )ّتاك و سنّت نباشد، جخائز اسخت

(؛ و 801و  33 حخدیب، 1/35؛ 34حخدیب ، 1/33: 8215طوسي، ؛ 552حدیب ، 2/831

: مؤمنخان پایبنخد مْهِوطِرُشخُ  دَنْخقِ ونَنُمِؤْالتُ»در حدیب مستفيض نبوي تصریح شده است: 

، 2/323: 8230هتخخو،  ؛8502حخخدیب ، 1/218: 8215طوسخخي،  « )شخخروط خخخود هسخختند

؛ 8835حخدیب ، 2/32 ، بخي تخا:رجخحابخن ؛ 211-4/214ابن قدامه، بي تا: ؛ 125حدیب 

(. این حدیب بخا ایخن مختن 3014حدیب ، 1/511: 8403ابن شيبه، ؛ 8341حدیب ، 2/44

رْطٍ خَخاَلَ َ ّتخاكَ اعِ قخزَّ وَ جخلَّ  مْهِوطِرُشُ دَنْقِ ونَنُؤمِالتُ»نيز نقل شده است:  اِلَّا ُّلّ شخَ

  ّتاك خدا باشخد فَلَایجَُواُ: مؤمنان پایبند شروط خود هستند؛ مگر هر شرطي ّه مخال

رُطهِِمْ:  ونُتُلِسْالتُ»( و نيز 3حدیب ، 83/252: 8211)حرّ قاملي، « ّه جائز نيست قنِْدَ شخُ

(. اقتضاي سخه 5و8،3حدیب ، 83/252حرّ قاملي: « )مسلتانان پایبند شروط خود هستند

حدیب اخير این است ّه جعل شرط فسخ در نحاا، صحيح باشد. با ایخن اسختدلال ّخه 

ستفيض نبوي، به معنخاي آن اسخت ّخه مؤمنخان یخا مسخلتانان بخر شخروط خخود حدیب م

پایبندند. این حدیب، شروط مؤمن و مسلتان را لاام دانسته و او را پایبند شخروط خخود 

اقوم مي ّند و قتوم این حدیب، شرط جعل فسخ در نحاا را نيز مانند سخایر شخروط 

سخي شخرط فسخخ در نحخاا بحنخد  ير مخال  ّتاك و سنّت شامل مي شود؛ پس اار ّ

 مانند شرط فسخ سایر ققود، طبق حدیب مزبور لاام الوفا  خواهد بود.

ّنخد، ّخه بنابراین، هتان قتل الزام آوري ّه اصل ققد و لزوم آن را ایجاك مخي

قبارت اا تعهّد و پایبندي به قهد باشد، موجب مشروقيّت شرط فسخ و مبنخاي پخذیرش 
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مورد خيارات اا قبيل خيار مجلس، خيار قيخب، خيخار ورد به آن نيز مي اردد. مطالعه م

 بن و امثال آنها، نشان مي دهد ّه در هتة این خيارات نوقي تعهّد ضتني بر قبخول آن 

وجود دارد و شرط فسخ در نحاا اا سایر خيارات اا این جهت، متفاوت نيسخت و هتخة 

أوْفُخوا »توان قتوم آیخاتي نظيخر  خيارات، اقمّ اا جعلي و شرقي، این مبنا را دارند و مي

( را شامل این نوع تعهّدات ضتني ّه داراي مبناي ققویخي و شخرقي 8: مائده« )بِالْعقُُودِ

 دَنْخخقِ ونَنُخخؤمِلتُأ»هسخختند، دانسخخت و مخخو  التخخزام بخخه شخخرط فسخخخ و سخخایر خيخخارات را 

 (.8/454: 8211( قلتداد ّرد )قتيد انجاني، 4حدیب ، 85/20حرّ قاملي: « )مْهِوطِرُشُ

 امكان وجود ضرر و غرر در نكاح خياري -8-8

سوم صحّت جعل شرط فسخ در نحاا، امحان وجود ضرر و  خرر در نحخاا  دليل

خياري است. اا اینرو، جعل شرط فسخ در نحاا به اندیشيدن و تصتيم ايخري بهتخر در 

رصخت دفع ضرر و  رر، فرصت مفيدي در مهلت خيار خواهد بود؛ بلحخه وجخود ایخن ف

براي نحاا ضروري تر اا دیگر معاموت است، ایرا جبران ضرر ها در دیگر معخاموت 

: 8485ابن رشد قرطبخي، متحن است اما در نحاا ّتتر امحان جبران ضرر وجود دارد )

 (.841: 8214؛ مؤمني، 3/1

 

 طرح ایرادات نظریّة تحقيق و بررسي انتقادي آنها -8
ن بر نظریةّ تحقيق ارائه نتود و صحّت آن را بخا هرچند ایرادات متعددي را مي توا

وجود این ایرادات ایر سؤال برد ولي این ایرادات، قابل رفخع و دفخع هسختند. ابتخدا ایخن 

 ایرادات را به شرا ایر طرا نتوده و سپس به نقد و ارایابي آنها مي پرداایم.

 غير معاوضي بودن نكاح و ارزیابي آن -2-8

موت، جعل شرط فسخ در ّلية ققخود معاوضخي پذیرفتخه طبق قواقد حاّم بر معا

شده است، به طوري ّه برخي اا فقيهان معاصخر، ایخن جریخان را بخه حخقّ، یخک قاقخده 

(. هرچند در ّبراي ّلّي ایخن قضخيهّ یخا قاقخده، ّسخي 23/15: 8318نجفي، دانسته اند )

ر فقيهخان، مشخهو اشحال نحرده است، ولي در صغراي این مسخأله مخالفخت وجخود دارد.
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سبب بطون جعل شرط فسخ در نحاا را  ير معاوضي بخودن نحخاا معرّفخي ّخرده انخد؛ 

( و محقّخخق اخخاني 2/388: 8482( ، شخخهيد اخخاني )3/11: 8488قومخخه حلّخخي )بخخراي مثخخال، 

( جعل شرط فسخ در نحاا را به این دليل جایز ندانسخته انخد ّخه نحخاا، 4/202: 8401)

معاوضي جاري مخي شخود  ققودمّ اا شرقي و جعلي در ققد معاوضي نيست و خيار، اق

 .(4/202: 8401ق ااني، ؛ محق2/388ّ: 8482شهيد ااني، ؛ 3/11: 8488ي، حلّ هقوم)

ایخن سخخن بخه معنخاي آن اسخت ّخه  -اولاًبایخد افخت: در نقد و ارایابي این دليل 

حخاا را صحّت و بطون شرط فسخ در نحاا مبنایي است. با این توضيح ّه اار ّسي ن

معاوضي تلقّي ّند شرط فسخ در آن هخي  ایخرادي نخواهخد داشخت. بخه ویخ ه ایخن ّخه 

 ير  اتن و ردّه مؤامر، خيار خيار شرطجتيع اقسام خيارات مثل »تصریح شده است ّه 

 -(؛ اانيخا23/15ً: 8318نجفخي، « )ي، جریخان مخي یابنخدققود معاوضخآنها اا خيارات در 

معاوضي بودن نحاا را در برخي اا اححام مطرا ّرده انخد برخي اا فقيهان، نظریةّ  ير 

ققد  يخر معاوضخي دو تعریخ  دارد: یحخي  -االثاًّه نظریةّ نادر در حقوق اماميهّ است؛ 

ققدي است ّه فقط یحي اا طرفين ققد، قصد انشا  ّخرده و داراي تعهّخد مخي شخود و 

يخر معخوّض، ّخه اقطخا  اا طرف دیگر، تعهّدي ندارد، مانند ققد قاریه و ودیعه و هبة  

یک طرف ققد انجام مي شود؛ و تعری  دیگر، ققخدي اسخت ّخه هخر دو طخرف ققخد 

قصد انشا  مي نتایند و داراي تعهّخد مخي اردنخد؛ هرچنخد در آن داد و سختد اا طخرفين 

چون ققد بيع نباشد، بلحه داد و ستد در آن به معناي داد و سختد ماننخد نحخاا باشخد ّخه 

(. 410: 8213ه معناي داد و ستد مهر و بضع است )جعفري لنگرودي، هتان داد و ستد ب

هرچند تعری  اخير ققدِ  ير معاوضي تنها بخر نحخاا انطبخاق دارد ولخي اا آنجخایي ّخه 

نحاا در تعری  اخير، ققدي است ّه متضتنّ اخذ و قطا )داد و ستد( و الزام و التخزام 

. البتخه اخاهي ققخد معاوضخي در اا طرفين است، لذا نحاا داخل ققخود معاوضخي اسخت

خصوص ققودي است ّخه در آنهخا مبادلخة مخال اا طخرفين مخي شخود. نحخاا را بخه ایخن 

(؛ 413هتخان: مناسبت، شبه ققد معاوضي یخا قخرش العقخود و فخرش العبخادات اوینخد )

ّساني ّه شرط فسخ در نحاا را باطل مخي داننخد، معاوضخي بخودن نحخاا را ردّ  -رابعاً
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اا را اا ّبراي ّلّخي جریخان شخرط فسخخ در ققخود معاوضخي اا طریخق نحرده، بلحه نح

 استثنا مي ّنند.  -نه تخصّ   -تخصي  

 بطلان شرط فسخ در هر گونه عبادت و ارزیابي آن -1-8

یحي اا دلایلي ّه فقيهان نسبت به مسأله بطون شرط فسخخ در نحخاا ارائخه ّخرده 

طخل اسخت. فقيهخان ایخن دليخل را در اند، این است ّه اصل شرط در هر قتل قبادي، با

قبادات به مثابة یک قاقده تلقّي نتوده و هر اونه شرط، خواه شرط فسخ و یخا  يخر آن 

(؛ براي مثال، شهيد اخاني 4/202: 8401ق ااني، محقّرا در قبادت باطل تلقّي نتوده اند )

ع شرط فسخ در نحاا جخایز نيسخت، ایخرا نحخاا بخه انخوا»در این خصوص نوشته است: 

قبادات؛ به معاوضات محلق است و اار شرط فسخخ در نحخاا اخردد، ققخد باطخل مخي 

شخهيد « )شود. به این دليل ّه تراضي بر شرط فاسد شخده و آن حاصخل نگردیخده اسخت

 .(5/830ااني، بي تا: 

نحخاا جنبخه و »محقّق ااني نيز به تبع شهيد ااني در این خصوص مقرّر ّرده است: 

 (.4/202: 8401ق ااني، محقّ« )ار در قبادات وارد نتي شودشائبة قبادي دارد و خي

در نقد و ارایابي این دليل مي توان افت ّه صغراي ادّقاي قبخادي بخودن نحخاا، 

مورد خدشه است و ّبراي آن )خيخار در قبخادات جخاري نتخي شخود( نيخز نقخض دارد. 

شرقي و جعلخي  خيار -خدشه در صغري )قبادي بودن نحاا( به این بيان است ّه: اولاً

تنها به ققود معاوضي، اختصاص ندارد بلحه در قبادات نيخز جخاري اسخت؛ بخراي مثخال، 

ققد نذر و قهد اا جتله ققود قبادي هستند ّه شرط فسخ در آنها جریان مي یابخد. بخه 

این بيان ّه خود ققد، مشروط به تحقّق شرط است؛ اار شرط تحقّخق یابخد، نذرّنننخده 

است و در  ير این صورت، ققد منحلّ مي اردد. هتين وضعيّت در  متعهّد به انجام آن

ققد قهد نيز جاري است و قهد انسان با خدا مشروط به تحقّق شرط اسخت. ااخر شخرط 

تحقّق یابد، قهدّننده متعهّد به انجام آن است و در  ير این صخورت، ققخد منحخلّ مخي 

طون شخرط یخا نحخاا هخي  بيخان در مورد مسأله نحاا خياري و صحّت یا ب -اردد؛ اانياً
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: 8214؛ مخؤمني، 523: 8483تعبّدي اا قبيل آیه یا روایت وارد نشده است )قومه حليّ، 

( و تا امان شيخ طوسي در قرن پنجم، هيچگونه اههارنظري نسبت به ایخن مسخأله اا 833

ه و اا سوي محدّاين و فقيهان اماميهّ صورت نگرفته و این مسأله ریشه در فقه قامهّ داشخت

آنجا وارد فقه اماميهّ شده است. نخسختين فقيخه امخامي شخيخ طوسخي بخوده اسخت ّخه در 

بطون شرط فسخ در نحاا اههارنظر نتوده و بعخد اا آن ادّقخاي اجتخاع در ایخن مسخأله 

(. به نظخر مخي رسخد ّخه تلقّخي قبخادي اا نحخاا، 3/515: 8480شده است )ابن ادریس، 

ایشان شده باشد، ایرا در هي  آیه یا روایتي چنخين  است ّه توسط« اجتهاد در موضوع»

(، اارچه این تلقّي به شرع نسبت داده شده است 841: 8214مؤمني، تلقّي نيامده است )

پيش اا شهيد ااني ّسي را نتي شناسخيم ّخه  -(؛ االثا8/313ً: 8211)جعفري لنگرودي، 

اا را در بخش معاموت قرار قبادي بودن نحاا را ادّقا ّرده باشد، بلحه هتة فقيهان نح

(. 840: 8214مخخؤمني، داده انخخد و ّسخخي آن را در بخخخش قبخخادات قخخرار نخخداده اسخخت )

بنابراین، نتي توان تر يب شارع به اادواج را به لحخاظ قبخادي بخودن آن تفسخير نتخود؛ 

چنان ّه تر يب شارع به محاسب و بيع حول را نتي تخوان بخه لحخاظ قبخادي بخودن آن 

 معنا ّرد.

هتچنين در مورد ایراد بر ّبراي ادّقاي قدم وجود بر قبادات بایخد افخت: برخخي 

قبادات، قابل جعل شرط فسخ هستند. البته فسخ در هر جاي مناسب آن، معني مي دهخد 

(. 8/584 :8211و فسخ قبادت به معناي بطون و ّاشخ  اا آن اسخت )قتيخد انجخاني، 

وقوع آن است؛ براي مثال، جریان خيخار  بهترین دليل امحان ورود شرط فسخ در نحاا،

 در موارد ههور یک قيب اا قيوك اوجه و اوج در نحاا تجویز شده اسخت؛ هتچنخين

 در فسخ نحاا با طوق مقررّ ّرده اسخت:  -به تبعيّت اا حقوق اماميهّ  -ق.م.  8883 هماد

شخد در مقتضاي ققخد مزبخور نبا طرفين ققد اادواج مي توانند هر شرطي ّه مخال  با»

ان  ،ّه شرط شود هرااه شخوهر بنتایند: مثل این یا ققد لاام دیگر ،ضتن ققد اادواج

 یا بخر قليخه حيخات ان ،یا تر  انفاق نتاید ،ني  ایب شودمدت معيّ یا در ،دیگر بگيرد

ان  ،ل شخودتحتّخ قابل رفتاري نتاید ّه اندااني آنها با یحدیگر  ير  قصد یا سو  سو
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ي یشرط در مححتخه و صخدور ححخم نهخا قد ّه پس اا اابات تحقّوّيل در توّيل باش

   .«قه ساادخود را مطلّ

فخراوان، قخرار داده مخي شخود و حقخوق اسخومي  بخه طخورشرط فسخ در ققد نحاا 

ضتن ققد نحاا اسخت، بخه طخوري ّخه مخي تخوان افخت خيارپخذیري  شروطآّنده اا 

(. اا اینخرو، 8/584: 8211قتيخد انجخاني، نحاا، بر اساس مقتضخاي ذات نحخاا اسخت )

 8831تخا  8830قانون مدني  یک فصل باك نحاا را بخه امحخان فسخخ نحخاا طخي مخواد 

در  بنابراین، صحّت شخرط فسخخاختصاص داده و نحوة فسخ نحاا را تبيين ّرده است. 

ققد نحاا را با تتسّک به موارد مشابه وجود خيخار فسخخ در قيخوك اوج و اوجخه مخي 

نين استنباط فقهي و استدلال حقوقي به دور اا حقوق اماميهّ نيسخت توان اابات ّرد و چ

و روند موجود جریان سایر شروط  ير اا شرط فسخ در نحخاا، ایخن واقعيّخت را اابخات 

 مي ّند و اقتقاد به آن، اشحال فنّي ندارد.

 وجود تروّي تامّ در نكاح و ارزیابي آن -8-8

ک اي ّه فقيهان بر بطون شر یحي اا ادلهّ ط فسخ در نحاا مطرا ّرده اند تتسخّ

خيخار »به مبناي خيارات است؛ براي مثال، محقّق اخاني در ایخن خصخوص نوشخته اسخت: 

: 8401ق اخاني، محقّخ« )براي تروّي است و ققد نحاا بعد اا انعقاد، تخروّي پخذیر نيسخت

4/202 .) 

تروّي نيسخت  مبناي ّلية خيارات، -در نقد و ارایابي این دليل مي توان افت: اولاً

طباطبخائي، ؛ 5/455: 8483بلحه ضرر نيز اا مباني قتومي خيارات است )حسيني قاملي، 

(؛ بنابراین اار مبنخاي خيخار 23/31: 8318؛ نجفي، 343: 8215؛ انصاري، 8/531: 8404

به این معنا ّه بپذیریم ااهي و مواردي در استترار نحخاا  -در نحاا، ضرر تلقّي اردد 

باید بپذیریم ّه تجویز جعخل شخرط فسخخ در  -رفين ضرر پيش مي آید براي یحي اا ط

نحاا، جهت رفع یا دفع ضرر بر شارع ضرورت دارد. اا اینرو، طرفين ققخد مخي تواننخد 

فسخ نحاا را در مدت معينّ براي طرف ایان دیخده اا ققخد شخرط ّننخد و ایخن شخرط، 
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چنين ادّقخائي، اقخمّ اا مخدّقا  -طبق اصول و قواقد حاّم بر ققود و قراردادهاست؛ اانياً

مي باشد، ایرا لاامة پذیرش این استدلال آن اسخت ّخه در هخر ققخدي ّخه مسخبوق بخه 

تروّي تامّ باشد، دیگر خيخاري در آن جخاري نباشخد در حخالي ّخه ّسخي چنخين سخخني 

 (.3/21: 8484نگفته است )خوئي، 

 جلوگيري از رسيدن ضرر بر زوجه و نقد آن -8-8

ان بر این ققيده اند ّخه جعخل شخرط فسخخ در نحخاا، موجخب ورود برخي اا فقيه

ضرر بر اوجه است؛ لذا شرط فسخ در نحاا براي جلوايري اا ورود ضرر بخر او باطخل 

 (.4/334: 8481؛  روي اصفهاني، 33/843: 8318تلقّي شده است )نجفي، 

مدّقاست. بخا چنين افتاري اقمّ اا  -در نقد و ارایابي این استدلال باید افت: اولاً

( و 823: 8434این استدلال ّه ااهي بر قحس افتخار مزبخور اسخت )محخارم شخيرااي، 

قاقخدة »خود اوجه به جعل این شرط راضي شده و بدان اقدام ّرده است و طبخق  -اانياً

 (.4/813: 8400طباطبائي قتي، ایرادي بر این شرط وارد نيست )« اقدام

 جلوگيري از سست شدن بنيان خانواده و نقد آن -8-8

اي ّه فقيهان بدان تتسّک ّرده اند استناد به بطون جعل شرط فسخخ یحي اا ادلهّ 

در نحاا براي جلوايري اا سست شدن بنيان خانواده است. محقّق اخاني در ایخن مخورد 

خخانواده قدم خيار در نحاا، براي جلخوايري اا سسخت شخدن بنيخان »مقرّر ّرده است: 

 (. 4/202: 8401ق ااني، محقّ« )است

قومه فقهایي نظير قومه حلّي و شهيد ااني نيز نظير هتين مطلب را بيان ّرده اند )

 (.2/808: 8482؛ شهيد ااني، 512حلّي، بي تا: 

این سخن، جواك نقضي دارد؛ بخا  -در نقد و ارایابي این ایراد مي توان افت: اولاً

حام نحاا، با جعل طوق نيز در تعارض است، ولي شارع این ّار این استدلال ّه استح

جواك حلّي ایخراد مزبخور آن اسخت ّخه متحخن اسخت ّسخي  -را انجام داده است؛ اانياً

بگوید: شدّت اهتتام نحاا ایجاك مي ّند ّه شارع و مقخننّ، یخک راه حلّخي در نحخاا 

قاي آن، حفظ نتاید و جعل ّند تا رضاي طرفين نحاا را هم در حدوث آن و هم در ب



 98 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرط فسخ در نكاح آزادي اراده در جعل
 

آن چيزي جز خيار نيست. این قتل، خانواده را اا طوق قاطفي نجخات داده و موجخب 

 استححام حقيقي خانواده مي اردد. 

 امكان فسخ نكاح با طلاق و نقد آن -8-8
یحي دیگر اا استدلال هایي ّه فقيهان اماميهّ در بطون جعل شرط فسخخ در نحخاا 

نحاا تنها با طوق و فخوت طخرف، قابخل انحخول »ا این است ّه: ارائه داده اند قبارت ا

ق محقّخ« )است و حقوق اسومي، راه دیگري را براي انحول آن پيش بيني نحرده اسخت

 (.4/202: 8401ااني، 

 -این ادّقا ّليّت نخدارد، ایخرا  -در نقد و ارایابي این استدلال مي توان افت: اولاً

ت قيخوك اوج و اوجخه در نحخاا، دليلخي بخر خخوف جعخل خيخارا -چنان ّه بيان شد 

اابخات چيخزي  -(؛ اانيخا8/584ً: 8211قتيد انجاني، ادّقاي قدم وجود راه دیگر است )

(. پس، توقّخ  4/813: 8400قتي طباطبائي، )طوق( نفي ماقدا )شرط فسخ( نتي ّند )

باشخد انحول نحاا بر طوق، مقتضي آن نيست ّخه انحخول نحخاا، منحصخر در طخوق 

( و دليل این ادّقا هتان جریان خيارات متعدد در نحاا 4/332: 8481 روي اصفهاني، )

 است.

 ملازمة بين اقاله و خيار و نقد آن -8-8

قده اي اا فقيهان، بين اقاله در نحاا و بين جعل خيار شخرط، موامخة بخين اصخل و 

محخان اقالخة در قحس قاقدة مزبور برقرار ّرده و صحّت شخرط فسخخ در نحخاا را بخه ا

نحاا منوط ّرده )اصل قاقده( و قدم امحخان اقالخه در ققخدي را موجخب قخدم امحخان 

اند )قحس قاقده(؛ و اا آنجایي ّه طبق اقخوال و ادلّخة موجخود، جعل شرط تلقّي نتوده 

اقاله در نحاا باطل است، لذا نتيجه ارفته اند ّه جعل خيار شرط نيز در آن باطل است 

 (.5/858 :8430انصاري، )

در نقد و ارایابي این استدلال باید افخت: ایخن قاقخده اا سخوي قخده اي دیگخر اا 

: 8480موسخوي ختينخي، فقيهان مورد تخطئه قرار ارفته و برخي موامة قحس قاقده )

شهيدي تبریزي، ( و برخي موامة هم اصل و هم فرع را مردود اقوم دانسته اند )4/314
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(. طبخخق نظخخر 8/312: 8430؛ روحخخاني، 4/810: 8400، ؛ قتخخي طباطبخخائي2/453: 8213

نخست، هرچند ّه بين اصل قاقده موامه باشد؛ یعني بر صحّت هر ققخدي ّخه در آن 

اقاله وجود دارد، شرط فسخ هم صحيح باشد، ولي براي قحس قاقده، یعني براي قخدم 

. بخا صحّت جعل خيار شرط در ققدي در صورت قدم صحّت اقاله، دليلي وجود نخدارد

این توضيح ّه متحن اسخت جعخل خيخار شخرط در ابتخداي تشخحيل ققخد، بخا اسختناد بخه 

مقررّات تحتيلي بودن آن مشروع باشد، ولي اقالة آن ققد بعد اا تشحيل ققد بخا اسختناد 

 (.4/314: 8480موسوي ختيني، به ححم آمره بودن آن، مردود مي باشد )

 و نقد آن انصراف ادلّة خيار از نكاح -2-8

برخي اا فقيهان امامي، در بطون جریان خيارات در ققخد نحخاا اینگونخه اسختدلال 

قتيخد « )اصولاً ادلةّ خيارات، اا ققود  ير معاوضي چون نحاا انصراف دارد»ّرده اند: 

 . (8/582: 8211انجاني، 

ادّقخاي مخذّور، اخختوف مبنخایي در  -در نقد و ارایابي این دليل باید افخت: اولاً

ت؛ ایرا هتان طور ّه بيان شد یحي اا دو نظریهّ ایخن اسخت ّخه نحخاا، جخزو مسأله اس

ققود قبادي چون نذر و قهد است؛ ليحن نظریهّ دیگر و حتي مشهور فقيهخان آن اسخت 

ک بخه ادلّخة خيخارات جهخت اابخات  ّه نحاا، جزو معاموت است و طبق این مبنا، تتسخّ

صخراف ادّقخایي باطخل خواهخد صحّت جریان خيارات در نحاا متحن خواهخد شخد و ان

ادّقاي انصراف ادلةّ خيار اا نحاا و در نتيجه، ادّقاي بطخون شخرط فسخخ  -اردید، اانياً

در نحاا، به قبادي بودن نحاا بر مي اردد و اا آنجا ّه قبخادي بخودن نحخاا، مبنخایي 

ت نحخاا بوده، و این استدلال تنها به نفع فقيهاني است ّه مبناي آنان در نحاا بر قبادیّخ

است؛ ليحن فقيهاني ّه نحاا را جزو معاموت معرفّي مي نتاینخد و مشخهور فقيهخان بخر 

این نظرند، نتي توانند چنين ادّقایي بحنند؛ مگر ایخن ّخه مبنخاي خخود را در ایخن مخورد 

نادیده بگيرند، ّه متأسفانه این قدم رقایت مبنا در اینجا اتفاق افتاده و سخن مزبخور در 

 پدید آمده است.  خروج اا مبنا

 اقامه اجماع بر بطلان شرط فسخ در نكاح و نقد آن -9-8
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یحي اا دلایل مهم بطون شرط فسخ در نحاا، اجتاع فقيهخان دانسخته شخده اسخت. 

را در ایخن مسخأله ادّقخا  اماميّخه، اجتخاع «خخوف»و هخم در « مبسوط»شيخ طوسي هم در 

، در نحاا خيخار جخاري ه اجتاع فقهاب»چنين است: « مبسوط»ّرده است. بيان ایشان در 

چنخين « خخوف»هتچنخين مختن افتخار وي در ؛ (3/18: 8211طوسي،  )شيخ « نتي شود

اماني ّه مرد مهریة ان را بدهد و خيار سه روا یا بيشتر را در نحاا شرط ّنخد، »است: 

 .(2/81: 8481)هتو،  « نحاا بدون هي  اختوف نظري باطل است

امّخا خيخار، بخه اتفّخاق هفقيهخان »اج در این خصوص چنين است: ادّقاي اجتاع ابن برّ

اماميهّ[ در ققد نحاا، جاري نتي شود، و دليل آن مشابه هتخان دليلخي اسخت ّخه پيشختر 

: 8401)ابخن فهخد حلّخي، « بيان ّردیم و به خاطر اجتاقي ّه هدر مسخأله[ حاصخل اسخت

8/255-351). 

ّخه ققخد ققد لاامي، اقمّ اا اینخيار شرط در هر »صاحب جواهر هم مي نویسد: 

ّه بدون اختوف فقيهخان در  وق  نحاا وي باشد یا نه، اابت مي شود؛ مگر در معاوض

ميخان  استثنا  جاري نتي شود ...؛ در مورد مستثناي اوّل یعني قدم ورود خيار در نحخاا،

، رسخرائ مبسخوط و مسالک و خوف و جامع التقاصد وحه در بلفقيهان اختوفي نيست، 

ت حجّخشده است و آن، بعد اا تأیيد قبارات هتشحل با یحخدیگر، اجتاع  بر آن ادّقاي

است و بناي فقيهان در احتياط تامّ و سخبقت تخروّي در آن، اابخات مخي ّنخد ّخه وجخود 

نياا دارد و بدون چنين رافعي اا آن دسخت بخر داشخته  مخصوصشرط در نحاا، به رافع 

 (.23/13: 8318نجفي، « )نتي شود

اجتخاع مخذّور، بخه انصخراف  -در نقد و ارایابي استناد به اجتاع بایخد افخت: اولاً

فوق، مستند است و در نتيجه، اجتاع فقيهان در مسأله، اجتاع مدرّي تلقّخي مخي شخود؛ 

وجود خيار فسخ در موارد  -بنابراین، انصراف مذّور اا ادلةّ خيارات مردود است؛ اانياً

ك اوج و اوجه، ادّقاي اجتخاع مزبخور را تضخعي  ّخرده مشابه نظير خيار فسخ در قيو

ّاشفيّت اجتاع یادشده نسبت بخه رأي معصخوم، مخورد تردیخد اسخت؛ ایخرا  -است؛ االثاً
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شخهيدي تبریخزي، احتتال مي رود ّه مسختندات دیگخري موجخب اجتخاع شخده اسخت )

طوسخي ادّقاي اجتخاع، پخس اا شخيخ  -(؛ رابعا521ً:  8231؛ قبولي درفشان، 521: 8213

پدید آمده و امري حادث است، ایرا فقيهان قبل اا شيخ طوسي، نسبت به جعخل شخرط 

( بنابراین، نسبت ادّقخاي اجتخاع 841: 8214مؤمني، خيار در نحاا اههارنظر نحرده اند )

به فقيهان پيش اا شيخ طوسي، مخردود اسخت؛ البتخه هرچنخد ّخه قخول قخدم خخوف، بخه 

ست ليحن قخدم خخوف در یخک مسخأله، بخا وجخود فقيهان قبل اا شيخ طوسي منسوك ا

اجتاع در آن مسأله متفاوت است. با این اسختدلال ّخه معنخاي قخدم خخوف فقيهخان در 

جعل شرط خيار در نحخاا آن اسخت ّخه آنخان نسخبت بخه جعخل شخرط خيخار در نحخاا 

اههارنظر نحرده اند، لذا موضع آنان در ایخن مسخأله روشخن نيسخت و نبایخد اینجخا نتيجخه 

ته شود ّه قول آنان، بطون جعل شرط خيار در نحاا اسخت. البتخه متحخن بخود ّخه ارف

اار فقيهان پيش اا شيخ طوسي نيز نسبت به جعل شخرط خيخار در نحخاا اههخارنظر مخي 

نتودند، به بطون جعل شرط خيار در نحاا رأي مخي داننخد؛ و متحخن هخم بخود ّخه بخه 

 نن در ایخن مسخأله مخنقّح و روشخصحّت رأي مي دادند، ولي در هخر صخورت، نظخر آنخا

نيست. اا اینرو، نسبت دادن ادّقخاي اجتخاع بخه آنخان، خخوف واقعيّخت فقهخي در مسخأله 

را بخا معنخاي فقهخي اصخطوا « قخدم خخوف»است. بنابراین، نباید معناي فقهي اصطوا 

اجتاع هرچند دو معناي متفاوت دارد: یحخي، اتّفخاق  -، یحي تلقّي ّرد؛ خامساً«اجتاع»

ظر مجتهدان اسوم اا صدر اسوم تا امان حال و در هتخة نقخاط جهخان در یخک مسخألة ن

فقهي؛ و دیگري، اتفّاق نظر مجتهدان اسوم در یک قصر بر یک مسخألة فقهخي؛ امخا در 

هر دو تعری ، شرط این است ّه مستند و مأخذ اههارنظر آنان، معلوم نباشخد ّخه آیخه 

آن بوده است؛ وارنخه اجتخاع مخدرّي خواهخد شخد یا روایت یا استدلال ققلي و مانند 

(؛ چنان ّه اینجا اجتخاع مسختند بخه سخایر ادلّخه بخه شخرا 88: 8213)جعفري لنگرودي، 

اصوليان و فقيهان اماميهّ در جهت حجيّت اجتاع  -پيشين و نيز ادلةّ بعدي هستند؛ سادساً

شفيّت اخختوف نظخر ققيده دارند ّه باید ّاش  اا قول معصوم باشد؛ البته در نحوة ّا

(. این قول اتفّاقي آنان، اابات مي ّند ّه حجيّت اجتاع، ذاتي نيسخت 83دارند )هتان: 
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بلحه مستند به منبع آن است ّه هتان قول معصوم مي باشد و این نظر، برخوف فقيهخان 

مذاهب دیگر فقهي است ّه براي اجتاع، حجيّت ذاتي قائل هستند. اا آنجا ّخه مسختند 

يهان اماميهّ در اینجا معلوم است و مستند ادلهّ پيشين یا بعدي هستند لذا اجتخاع اجتاع فق

مدرّي تلقّي مي شود و تنها باید مستندات اجتاع، مورد نقخد و ارایخابي قخرار ايرنخد و 

خود فقيهان در جعل شرط فسخ در ققخد  -خود اجتاع اا ادلةّ مسأله خارج اردد؛ سابعاً

مشهور فقيهخان اماميّخه،  -چنان ّه بيان آن  پيشتر اذشت  -نحاا، اختوف نظر دارند و 

: 8211طوسخي، جعل شرط فسخ در نحخاا را موجخب بطخون نحخاا دانسخته انخد )شخيخ 

 ؛3/11: 8488حلّخي، قومخه ؛ 8/351: 8401ابخن فهخد حلّخي، ؛ 2/81: 8481هتو، ؛ 3/18

: 8481نخدي، فاضخل ه ؛ 311-3/311: 8481محقّخق حلّخي،  ؛4/202: 8401ق ااني، محقّ

(؛ در حالي ّه قخول  يخر مشخهور 5/858: 8430انصاري، ؛ 33/805: 8318؛ نجفي، 432

: 8480فقيهان تنها شرط را باطل و ققد را صحيح اقوم ّرده انخد )ابخن ادریخس حلّخي، 

(. اا اینخخرو، قخخده اي اا محقّقخخان حقخخوق 4/858: 8432؛ آل ّاشخخ  الغطخخا ، 3/341

ون مدني ایران را به قول  ير مشهور فقيهان حتخل نتخوده قان 8013موضوقة ایران، ماده 

؛ 4/11: 8218و تنها شرط را باطل دانسته و نحاا را صخحيح اقخوم ّخرده انخد )امخامي، 

: 8215؛ ّاتوایخخان، 811: 8230؛ محقّخخق دامخخاد، 328-3/320: 8213حخخائري شخخاهبا ، 

تخاع فقيهخان در . این اختوف نظر فقيهان در مسأله، موجخب تضخعي  جخدّي اج(8/325

بطون جعل شرط فسخ در ققخد نحخاا،  -این مسأله شده و آن را متزلزل مي سااد؛ اامناً

برخوف اصل حاّتيّت ارادة طرفين بر ققود و قرارداد هاي خود و اا جتله ققد نحاا 

است و با ادلّه و قواقد حاّم بر آاادي ارادة طرفين ققخد نحخاا در جعخل شخرط فسخخ، 

ققخد و آاادي آنخان، ارادة طرفين طبق قواقد حاّم بر این استدلال ّه تعارض دارد. با 

جعل شرط فسخ در ّلية ققود لاام و نيز معاوضي متحن است؛ به طوري ّه برخخي اا 

نجفخي، فقيهان، جعل شرط فسخ در ققود لاام و معاوضخي را یخک قاقخده دانسخته انخد )

قد لاام و نيز معاوضخي تلقّخي و اا آنجایي ّه ققد نحاا نيز یک نوع ق (23/15: 8318
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مي شود لذا نباید جعل شرط فسخ در آن باطل تلقيّ شخود. بنخابراین، خخروج اا اصخل و 

قاقدة مذّور و تخصي  آن، به ادلةّ قويّ و  ير قابخل انحخار نيخاا دارد و حاصخل جتخع 

ري نقد هاي هشتگانة یادشده، اجتاع فقيهان در مسأله را  ير قابل قبول مي نتاید، به طو

 ّه انحار اجتاع در مسأله، موجهّ مي شود.

 استثناي نكاح از صحتّ شرط فسخ در عقود و نقد آن -29-8

در ّليّه ققود لاام، جاري مخي شخود، « شرط فسخ»طبق قواقد حاّم بر معاموت، 

به طوري ّه برخي اا فقيهان معاصخر، ایخن جریخان را بخه حخقّ، یخک قاقخده دانسخته انخد 

(. در ّبراي ّلّي این قضيهّ یا قاقده، اشحالي نيست. تنها اشحال، 23/15: 8318نجفي، )

در صغراي این قضيهّ یا قاقده است و فقط در ّليّت و شتوليّت قاقده نسبت به مصداق 

مي توان مناقشه ّرد؛ اا اینرو قومة حلّي، جریان شرط فسخ در نحاا را نپذیرفته و این 

 .(3/11: 8488ي، حلّخ هقومخا  نتخوده اسخت )ققد را اا شتوليّت قاقخدة مخذّور، اسختثن

محقّق ااني نيز به تبعيّخت اا قومخه، نحخاا را اا شختوليّت قاقخده، خخارج دانسخته اسخت 

 (. 4/202: 8401ق ااني، محقّ)

ادّقاي استثناي جعخل شخرط فسخخ  -در نقد و ارایابي این ادّقا مي توان افت: اولاً

ي جریخان شخرط فسخخ در ققخود لاام طبخق در نحاا، مدلّل نيست. توضيح این ّه، وقتخ

اصل و قاقدة مزبور است، ادّقخاي قخدم جریخان قاقخده در نحخاا و اسختثناي آن اا ایخن 

قخانون  -قاقده، به ادلهّ فقهي و حقوقي بيشتر اا اجتاعِ متهّم به مخدرّي، نيخاا دارد؛ اانيخاً

تتخام » ر ّخرده اسخت:چنين مقرّ 451 همادمدني، این مطلب را به تبعيّت اا فقه اماميهّ در 

خيخار مجلخس و  ؛ مگخرموجخود باشخد متحن است ،نواع خيار در جتيع معاموت لاامها

، ایرا اقتضخاي دليخل جریخان خيخار، قتخوم «بيع است خير اتن ّه مخصوصأحيوان و ت

آنهخا را بخه بيخع  راصختقااحتتخال اار ّسخي  وو بين بيع و نحاا فرقي وجود ندارد  است

ا را در نحاا به دليل منوط نتخوده و بگویخد: ااخر چنخين دليلخي بخود، بدهد و جریان آنه

ححم هتان است؛ وارنه جریان آنها در نحاا صحيح نيست! جخواك او ایخن اسخت ّخه 

 .ضع  این استدلال، روشن است
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 تنافي شرط فسخ با آمره بودن لزوم نكاح و نقد آن -22-8

يم مخي ّننخد. لخزوم حقّخي اا برخي اا فقيهان، لزوم ققود را به حقّي و ححتي تقس

مقررّات تحتيلي قانونگذار محسوك مي شود و امحان جعل شخرط فسخخ در آن متحخن 

است. نتونة این لزوم، در ققد بيع است. لزوم ححتي اا مقخررّات آمخره شخارع اسخت و 

(. طبخق نظخر 13-11: 8230بخاقري اصخل، امحان جعل شرط فسخخ در آن منتفخي اسخت )

ة لزوم ححتي، در لزوم نحاا اسخت. بخه ایخن دليخل، امحخان جعخل بعضي اا فقيهان، نتون

(؛ هتچنخين بخه ققيخدة 4/213: 8480موسوي ختيني، شرط فسخ در نحاا منتفي است )

این فقيهان، تردید در مشروقيّت شرط براي بطون آن ّفایت مي ّند )هتخان(. معنخاي 

تخوان لخزوم  فقهي این سخن آن است ّه در صورت تردیخد در تخأاير شخرط فسخخ، مخي

 نحاا را استصحاك نتود و بقاي لزوم و قدم تأاير شخرط خيخار در آن را نتيجخه ارفخت

 .)هتان(

چنين ادّقایي أخ ّ اا مدّقاسخت،  -در نقد و ارایابي این استدلال باید افت: اولاً

استناد به اصخل قتلخي  -ايرد؛ اانياًایرا شامل ققد دائم است و ققد منقطع را در بر نتي

نظير استصحاك، اماني صحيح است ّه نتوان تردیخد مزبخور را بخه وسخيله دليخل  فقاهتي

این اسختدلال در صخورتي  -اجتهادي نظير قتومات صحّتِ جعلِ شرط، خاتته داد؛ االثاً

ّامل است ّه شرط فسخ در نحاا را بعد اا تشحيل نحاا و پيدا شدن لخزوم آن شخرط 

يل ققخد شخرط ّننخد، هنخوا لزومخي پدیخد نتایند؛ اما اار شرط فسخ را هتزمان با تشخح

نيامده است؛ ایرا در این صورت، لزوم ققد تا مهلت امخاني خيخار اسختترار مخي یابخد و 

استنباط ححم آمره اا لزوم نحخاا، استحسخاني و بخا  -ققد بعد اا آن لزومي ندارد؛ رابعاً

در ایخن مذاق فقيه است و اا این جهت، اراش قلتي چنداني ندارد؛ بخه ویخ ه ایخن ّخه 

مورد، فقخدان ضخابطه منخدي ّشخ  مخذاق شخرع یخا شخارع اا مخذاق فقيخه وجخود دارد 

ک بخه صخحّت  -( ؛ خامسا821ً-820: 8215صابري، ) با لحاظ تتام موارد مزبخور، تتسخّ

شرط فسخ در نحاا، با استناد به قتومات وفاي شرط و ققد حتي در صورت تردید در 
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اجخه نيسخت، بخصخوص ایخن ّخه چنخين مشروقيّت شرط فسخخ در نحخاا بخا مشخحلي مو

 .)هتان( موردي اا باك تتسّک به قامّ در شبهة مصداقيهّ تلقّي نتي شود

 استناد به خلاف مقتضاي عقد در شرط فسخ بر نكاح و نقد آن -21-8

برخي اا فقيهان، دليل بطون جعل شرط فسخ در نحاا را با مقتضاي نحخاا منخافي 

(. 28/801: 8318نجفخي، نحاا نظر داده انخد )دیده و در نتيجه، به بطون شرط فسخ در 

طبق این ققيده، معناي نحاا، به معناي ققد دائم است و شرط فسخ، موجب توقيخت آن 

 (.1/313: 8215خوئي، مي شود )

این قول تنها به نحاا دائم نظر داشخته و  -در نقد و ارایابي این نظر باید افت: اولاً

جعل خيار در نحاا، به معنخاي توقيخت نتخودن  -نياًققد منقطع را نادیده ارفته است و اا

ققد دائم نيست، بلحه طبق نظر بعضي اا فقيهخان، موجخب تقویخت و تأّيخد بخر دوام آن 

است. به این معنا ّه ققد خياري، به معناي ققد استتراري است ّه با خيخار مرتفخع مخي 

ن مخي بخرد توقيخت (. آن چه ّه دوام نحاا را اا بخي4/813: 8400قتي طباطبائي، شود )

 (.4/335: 8481 روي اصفهاني، است؛ نه جعل خيار )

 

 نتيجه گيري
طبق یافته هاي این تحقيق، مقتضي براي صحّت شرط فسخ در نحاا وجخود دارد و 

آن، هتان ادلهّ قتومات صحّت جعل شرط در هر ققد لاام و معاوضي است و مانع نيخز 

اي در توجيه بطخون جعخل شخرط  استردهمنتفي است، ایرا هرچند فقيهان امامي توش 

فسخ در نحاا ّرده اند، ولي دليل  ير قابل خدشه اي را نتوانسته اند در این مورد ارائخه 

نتایند. به وی ه این ّه دليلي بر بطون شرط فسخ در نحاا اا ّتاك و سنّت بيان نشده و 

قبادیّت نحخاا، مقتضخاي  اجتاع ادّقایي نيز مدرّي است و سایر ادلهّ ادّقایي نظير شائبه

دوام و لزوم استححام آن، جلوايري اا سست شدن بنيخان خخانواده یخا ضخرر اا اوجخه، 

ند ّه هتگي آنها ارائخه شخده دتشبيه خيار به اقاله و  يره، پاسخ موجهّ فقهي و حقوقي دا

و اابات اردید ّه هي  ّدام اا آنها نتي توانند مانع جعل شخرط فسخخ در نحخاا تلقّخي 
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قانون مدني  8013د. بنابراین، پيشنهاد مي شود قانونگذار در فرصت مقتضي، ماده اردن

 نحخاا  درشخرط فسخخ »را مطابق یافته هاي تحقيق حاضر اصخوا نتخوده و اقخوم ّنخد: 

 «.صحيح است

 

 منابع
 (، قم: مدرسه امام اميرالتؤمنين)ع(.8214ترجته آیه اع ناصر محارم شيرااي )قرآن كریم،  -

، نج : مؤسسه 4ج سفينه النجاه و مشكاه الهدي، ق(،8432ّاش  الغطا ، محتدحسين )آل  -

 ّاش  الغطا .

، قم: 3، چ3، جالحاوي لتحریر الفتاوي السرائر ق(،8480حليّ، محتد بن منصور ) دریساابن  -

#مؤسسه النشر الاسومي.

، تحقيق نهایه المقصدبدایه المجتهد و ق(، 8485ابن رشد قرطبي، محتد بن احتد بن محتد ) -

 ، بيروت: دار الفحر.3خالد العطار، ج

في الأحادیث و  فالمصنّق(، 8403ابن شيبه ّوفي، حافظ قبداع بن محتد بن ابي شيبه ) -

 ، بيروت: دار الفحر.1، تحقيق سعيد محتد اللحام، جالآثار

، تحقيق ر النافعالمهذبّ البارع في شرح المختصق(، 8401ابن فهد حليّ، احتد بن محتد ) -

 ، قم: مرسسه النشر الاسومي.8مجتبي تهراني، ج

، بيروت: دار 4، جالشرح الكبير علي متن المقنعابن قدامه، قبدالرحتن بن قدامه )بي تا(،  -

 الحتاك العربي.

المغني في فقه الامام احمد بن ابن قدامه، موفق الدین قبداع ابن احتد بن محتد )بي تا(،  -

 ، بيروت: دار الحتب العربي.بانيحنبل الشي

في تخریج الرافعي  تلخيص الحبيرابن حجر قسقوني، احتد بن قلي بن حجر )بي تا(،  -

  ، بيروت: دار الفحر.2، جالكبير

 ، تهران: اسوميهّ.88، چ4، جحقوق مدني(، 8218امامي، سيد حسن ) -

 یز، چاپ سنگي.، تبر3، اطوقات، چالمكاسبق(، 8215انصاري)شيخ(، مرتضي ) -

، قم: 5انصاري، جشيخ تنظيم اروه تحقيق آاار  ،المكاسبق(، 8430انصاري)شيخ(، مرتضي ) -

 .سوميالافحر المجتع 
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 ، تبریز: دانشگاه تبریز.احكام عمومي فسخ عقود لازم(، 8230باقري اصل، حيدر ) -

، يار شرط در نكاحنقدي بر ادلّه جریان خ(، 8231بهتن پور، قبدع؛ حائري، محتدحسين ) -

 .883-35، 880مطالعات اسومي )فقه و اصول(، 

 ، قم: وجداني.1آیه اع العظتي خوئي، ج، تقریرات مصباح الفقاهه (،8215توحيدي، محتدقلي ) -

 ، تهران: ّتابخانه انج دانش.1، چترمينولوژي حقوق(، 8213لنگرودي، محتدجعفر )جعفري  -

، تهران: ّتابخانه انج 3، چ8، جفلسفه حقوق مدني(، 8211)ودي، محتدجعفر رجعفري لنگ -

 .دانش

مسالک الافهام الي تنقيح شرائع ق(، 8482قاملي)شهيد ااني(، این الدین بن قلي )جبعي  -

 ، قم: مؤسسه التعارف الاسوميه.2، جالاسلام

، لمعه الدمشقيهالروضه البهيه في شرح القاملي)شهيد ااني(، این الدین بن قلي )بي تا(، جبعي  -

 ، بيروت: دار العالم الاسومي.5تعليقه سيد محتد ّونتر، ج

#، تهران: ّتابخانه انج دانش. 3، جشرح قانون مدني(، 8213حائري شاهبا ، سيد قلي ) -

، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشریعه تفصيلق(، 8211حرّ قاملي، محتد بن حسن ) -

 وت: دار احيا  التراث.، بير85و83تصحيح محتد رااي، ج

، تحقيق امه في شرح قواعد العلامهمفتاح الكر ق(،8483) محتدجواد، سيد قاملي حسيني -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسومي.5محتدباقر خالصي، ج

، 3، جقواعد الاحكام في معرفه الحلال و الحرامق(، 8488حليّ)قومه(، حسن بن یوس  ) -

 قم: مؤسسه النشر الاسومي.

، چاپ سنگي، قم: التحتبه الرضویه لاحيا  تذكره الفقهاءحليّ)قومه(، حسن بن یوس  )بي تا(،  -

 التراث الجعفریه.

، تحقيق لجنه الشيعه في أحكام الشریعه مختلف ق(،8483) حليّ)قومه(، حسن بن یوس  -

 قم: مؤسسه النشر الاسومي. ،التحقيق

، 3، جئع الاسلام في مسائل الحلال و الحرامشراق(، 8485حليّ)محققّ(، جعفر بن حسن  ) -

 بيروت: مؤسسه التعارف الاسوميه.

، تصحيح و تحقيق سيد مهدي حاشيه علي المكاسبق(، 8401خراساني)آخوند(، محتدّاهم ) -

 شتس الدین، تهران: واارت فرهنگ و ارشاد اسومي.

، بيروت: دار 3ج عقود،الشروط أو الالتزامات التبعيه في الق(، 8484خوئي، محتدتقي ) -

#التورخ العربي.
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، بي جا: 8، ّتاك الخيارات، جالمرتقي الي الفقه الأرقيق(، 8430روحاني، سيد محتدصادق ) -

#.مؤسسه الجليل لتحقيقات الثقافه

 ، تهران:  دراّ .28، چ2، ج آئين دادرسي مدني(، 8234شتس، قبدع ) -

، تبریز: دار 2، جه الطالب الي أسرار المكاسبهدایق(، 8213شهيدي تبریزي، ميراا فتاا ) -

 الصناقه.

، مطالعات هایي به مقاصد شریعتاز مناسبات تا مذاق فقه، راه (، 8215صابري، حسين ) -

#.821-820، 13اسومي )فقه و اصول(، 

 ، نج : الحيدریه.2، جمن لایحضره الفقيهق(، 8211صدوق)ابن بابویه(، محتد بن قلي ) -

، چاپ سنگي، 8، جفي بيان الأحكام بالدلائل ریاض المسائل .ق(،8404) قلي سيد طباطبائي، -

 قم: مؤسسه آل البيت.

، تحقيق سيد  تهذیب الاحكام في شرح المقنعه (،8215)شيخ الطائفه(، محتد بن حسن )طوسي -

 ، تهران: دار الحتب الاسوميه.4، چ1محتدحسن موسوي خراساني و تصحيح محتد آخوندي، ج

تصحيح و تعليق ، في فقه الاماميه المبسوطق(، 8211)شيخ الطائفه(، محتد بن حسن )وسيط -

 ، تهران: التحتبه الترتضویه لاحيا  الآاار الجعفریه.3محتدتقي ّشفي، ج

، تحقيق سيد قلي خراساني و سيد جواد الخلافق(، 8481)شيخ الطائفه(، محتد بن حسن )طوسي -

 قم: مؤسسه النشر الاسومي.، 2تهراني و محتدمهدي نجفي، ج

، تهران: دار الاستبصار فيما اختلف من الأخبارق(، 8230)شيخ الطائفه(، محتد بن حسن )طوسي -

 الحتب الاسوميه.

 ، تهران: ستت.8، جبخش حقوق خصوصي() قواعد فقه(، 8211قتيد انجاني، قباسعلي ) -

، بي جا: 4ج سباع، ، يق محتد آل، تحقمكاسبال هحاشي ق(،8481) اصفهاني، محتدحسين روي  -

 .دار التصطفي

، قم: 4، چكشف اللّثام و الابهام عن قواعد الاحكامق(، 8481فاضل هندي، محتدحسين ) -

#.مؤسسه النشر الاسومي

، پ وهش هاي واكاوي وضعيّت شرط خيار در نكاح(، 8231قبولي درفشان، سيد محتدمهدي ) -

#.554-532، 2فقهي، 

، تحقيق تحت اشراف آیه اع جعفر سبحاني، قم: بالمهذّ ق(،8401قبدالعزیز ) ،اجابن برّ قاضي  -

 مؤسسه النشر الاسومي.
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، قم: مؤسسه 2، چ8، تصحيح سيد طيب جزائري، ، جيتفسير القمّ ق(،8404) براهيماقلي بن قتيّ،  -

 ّتاك.

، قم: 4قلي قزویني، ج، تقریر دراساتنا من الفقه الجعفريق(، 8400طباطبائي قتي، سيد تقي ) -

#مطبعه الخيام.

#.، تهران: شرّت انتشارات4، چ8، جدوره حقوق مدني، خانواده(، 8215ّاتوایان، ناصر ) -

 ، بيروت: دار التعارف.5، جالكافيق(، 8480ّليني، محتد بن یعقوك ) -

 ، قم:4، جفي شرح القواعدجامع المقاصد ق(، 8401محقّق ااني )ّرّي(، قلي بن حسين ) -

 مؤسسه آل البيت)ع(.

، بررسي فقهي حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن(، 8230محقّق داماد، سيد مصطفي ) -

 تهران: مرّز نشر قلوم اسومي. ،81چ

#.، قم: مدرسه امام اميرالتؤمنين)ع(كتاب نكاحق(، 8434محارم شيرااي، ناصر ) -

 ، قم: استاقيليان.4، چ4، جعكتاب البيق(، 8480موسوي ختيني )امام(، سيد روا اع ) -

، مجلة دانشحده قلوم انساني ستنان )مطالعات فقه و شرط خيار در نكاح(، 8214مؤمني، قابدین ) -

#.850-835، 83حقوق اسومي(، 

، تحقيق جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلامم(، 8318نجفي)صاحب جواهر(، محتدحسن ) -

  دار إحيا  التراث العربي. ، بيروت:1، چ23و 28و 33محتد قوچاني، ج
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